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یخنامه خوارزمی  نهمسال  –تار   

                                                                                                                                                                                                                                                            0011 بهار - سوم و سی شماره

  

یدان ذوالقدر شیوخ صفوی  مر

 3محمدحسن رازنهان-7مترجمین: احمد برجلو/0عارف ساری
 چکیده 

ل تسهیل ترین عامتفسیر جدید از دین به وسیله طریقت صفوی که متناسب با برداشت ترکمانان از اسلام بود، اساسی
لی که به دور از خلفایی در میان قبای گسترش این طریقت درمیان قبایل کوچ نشین بود. شیوخ صفوی توانستند با فرستادن

طریقت صفوی، نخست در میان  1های وابسته به عقیده اسلام سنی بودند، پیروانی را گرد هم آورند.تأثیر مدارس و خانقاه
قبایل کوچ نشین ساکن در مناطق تحت حاکمیت آق قویونلوها و قره قویونلو ها و سپس در آناتولی گسترش پیدا کرد. این 

غلو و اوهای رمضانت علاوه بر قبایل کوچ نشین تبعه دولت عثمانی، درمیان ترکمانان تشکیل دهنده امیر نشینطریق
های ترکمانان که از پیروان راستین شیوخ صفویه بودند و در تشکیل اوغلو نیز حامیان بسیاری داشت. یکی از اویماقمانقره

 القدر بودند.دولت صفوی نیز نقش آفرینی کردند، ترکمانان ذو
در این مقاله چگونگی مشارکت قبایل منسوب به ترکمانان ذوالقدر در اتحادیه صفوی بررسی خواهد شد در بخش نخست 

ها شد، مورد مداقه قرار مقاله شرایط موجود در میان طوایف ذوالقدر را که موجب گسترش طریقت صفوی در میان آن
تی را که در دفاتر تحریر عثمانی درباره شرایط و محیط دینی مناطق مرعش، ها و اطلاعابه همین منظور داده دهیم.می

دهیم. یوزقات( در قرون پانزدهم و شانزدهم که محل اسکان ترکمانان ذوالقدر بوده، ارائه می-قدیرلی، بوز اوق )یوزغاد
هایی از ستند. با ذکر نمونهاست که به اتحادیه صفوی پیو 8بخش دوم مقاله نیز درباره طوایفی از ترکمانان ذوالقدر

ها به کدام طایفه از اند و اینکه این شخصیتهای ذوالقدر که در دولت صفوی وظایف مهمی برعهده داشتهشخصیت
اند نیز اطلاعاتی ارائه شده است. در شناسایی و ذکر یورت اصلی قبایلی ذوالقدرها منسوب بوده و از کدام ناحیه به ایران آمده

 اند نیز از دفاتر تحریر عثمانی به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.که به صفویان پیوسته از ذوالقدرها
 ها.نشین: ترکمانان ذوالقدر، شیوخ صفوی، خلوتیه، روشنیه، بوز اوق، کوچ های کلیدیواژه
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 مقدمه
داده بود، موجب شد که این طریقت ای از ترکان را در خود جای ظهور تبلیغات صفویه در اردبیل که جمعیت قابل ملاحظه

ابتدا در میان ترکمانان گسترش پیدا کند. این طریقت ابتدا در میان قبایل ساکن در مناطق تحت حاکمیت آق قویونلوها و قره 
قویونلوها سپس در میان ترکمانان آناتولی و شمال سوریه پیروانی به دست آورد. شیوخ صفوی اعضای قبایل وابسته به خود 

ی کردند. این امر در جذب اعضاکه در رشد به کمال رسیده بودند با وظیفه ارشاد و راهنمایی به میان قبایل خود گسیل میرا 
 (Hoca sadeddin,1979:345;Savaş,2013:99قبایل تأثیر گذار بود. )

یل طوایف ترکمان تشکدر زمان شیخ خواجه علی طریقت صفوی علاوه بر قبایل کوچ نشین تابع دولت عثمانی، در میان 
های ایلی که اوغلو نیز حامیان بسیاری داشت. یکی دیگر از اتحادیهمانهای رمضان اوغلو، ذوالقدر و قرهدهنده امارت

کردند. ها داشت، ترکمانان حلب بود که در قلمرو ممالیک زندگی میطریقت صفویه نفوذ بسیاری در میان آن
(Hinz,7948:9;Yazıcı,1966:53;Celal_ zade mustafa,1990:48_51 ترکمانان در اواخر قرن سیزدهم نیز )

همچنان اصولی همانند "تجلی تانری )خدا( به شکل "انسان "انتقال روح از یک جسم به جسم دیگر" و "انتظار منجی پایان 
کردند. میدهنده به ظلم و بی عدالتی" از اعتقادات دینی قدیم ترکان بود را به شکل پویا و زنده محافظت 

(Ocak,2000:144) 
شیوخ صفویه به ویژه شیخ جنید با تلفیق اصول اعتقادی قدیمی ترک ها با نمادهای اسلامی تصویری جدید به طریقت 
صفوی داد و موجب تسهیل و گسترش آن در میان قبایل کوچ نشین شد. در دوران شیخ جنید و شیخ حیدر به شکل مشهودی 

دند. ش اید قرار گرفتند در نظر طرفداران در جایگاه مقدسی در سطح خدایی مورد قبول واقعشیوخ صفوی در کانون این عق
(Kazvini,2011:34 ) صفوی به عنوان مرشد کامل و مهدی موعود  شیوخترکمانان با پذیرش
(Melikoff,2006:54;Gülten,2016:27-29به صورت بی قید و شرط از آنان طاعت می ).کردند 
ها، ترکمانان حلب، ذوالقدر ها مان و گشت و گذار در میان وارساقمنطقه قره ر خود از آناتولی عثمانی بهشیخ جنید در سف 

 Hocaها و بازگشت به قلمرو آق قویونلوها مورد استقبال شدید مریدان ترکمن قرار گرفت. )و چپنی
sadeddin,1979b:171;Aşıkpaşazade,1949;Rumlu Hasan,2004:25) 

ارتباط و تماس شیخ جنید با ذوالقدر ها در این سفر بر قرار شد؛ برخی از طوایف ذوالقدرهای مستقر در دیار بکر، نخستین 
های سیاسی جنید، کنار او بودند. به هنگام بازگشت شیخ جنید به ایران با او همراه شدند و در فعالیت

(Cevanşir,2007:499) ی سیاسی شیخ جنید با تکیه بر قدرت و اطاعت بی هااز طرف دیگر، این سفر سر آغاز فعالیت
 Celal_zadeهای سیاسی، تأسیس دولتی تحت حکمرانی خود بود. )چون و چرای مریدانش بود؛ هدف نهایی او از فعالیت

Mustafa,1990:48,129) 
دان رد، از حمایت مریشیخ حیدر جانشین شیخ جنید هنگامی که مبارزات استقلال طلبانه خودرا علیه آق قویونلوها آغاز ک

ترکمان برخوردار بود؛ تأسیس دولت توسط شیخ حیدر نیز همانند پدرش جنید با شکست مواجه شد اما ترکمانان به هیچ 
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وجه از شیوخ خود رویگردان نشدند. آنان هنگامی که از خروج شاه اسماعیل و دعوت وی از مریدان برای حضور در ییلاق 
بیک ها پیش منتظرش بودند لبا خبر شدند، با شوق و اشتیاق فراوان به این دعوت که از مدتارزنجان برای پیوستن به او 

مانلو، گفتند. در میان قبایلی که در ارزنجان گرد هم آمدند، علاوه بر قبایل استاجلو، شاملو، روملو، موصلّو، بایبوردلو، قره
 ibni) ار قابل توجهی از قبیله ذوالقدر نیز حضور داشتند.داغ، شمجهقره لو، افشار، قاجار و ترکمانانوارساق، تکه

kemal,1997:277) 
مور(، لو، حاجیلو، آغجه قویونلو، شامبیاتی، ایمیر )ایذوالقدرهایی که به صفویان پیوستند، بیشتر به طوایف سوکلَن، آغجه

 شیخلومنسوب بودند.لو )قورغلو(، شمس الدینلو، شاملو و ساریچیچکلو، جاموسلو، شادی بگلو، قاورغه
(sümer,1999:180_187) 
گرچه ارائه آمار دقیقی از تعداد افرادی که از قبیله ذوالقدر به صفویان پیوستند، دشوار است اما در مرحله اول پنج هزار  

 Sümer,1999:18;Celalzade) خانوار از قبیله ذوالقدر با اطاعت از دعوت شاه اسماعیل به او پیوستند.
mustafa,1990:129) 

های بعدی نیز ادامه یافت؛ همچنان که پس از شکست علاءالدوله ذوالقدر در روند پیوستن ذوالقدر ها به صفویان در دوره
ران یبرابر یاووز سلطان سلیم و انقراض بیگ نشین ذوالقدر، بخش دیگری از ذوالقدر ها برای پیوستن به صفویان روانه ا

برخی از طوایف جریر ذوالقدر ها نیز بعدها در دوره شاه  (Rumlu Hasan,2004:191;Sümer,1999:49) .شدند
 عباس وارد ایران شدند.

 
یهشیوخ، دراویش و خانقاه. ۹  ها در قلمرو ذوالقدر
ترین عوامل پیوستن ترکمانان آناتولی به جنبش صفوی روش تمرکزگرای دولت عثمانی و اعمال فشار اداری و از جمله مهم 

ها و ها به یکجانشینی و عدم تسامح و سخت گیری نسبت به باورها و اعتقادات آنمالی علیه قبایل چادرنشین و اجبار آن
 توان نام برد.مقام منزلت به آن ها را میهای صفویان در خصوص اعطای و همچنین وعده

Ocak,2004:220;savaş,2013:120;saydam,2009:15;sümer,1949-1950:515) 
اما ترکمانان ذوالقدر هم در روند گسترش طریقت صفوی و هم در اثنای خروج شاه اسماعیل تحت حاکمیت بیگ نشین 

کردند علاوه بر این از آنجایی که ساختار اداری بیگ نشین ذوالقدر میذوالقدر به دور از حاکمیت یک دولت مرکزی زندگی 
ود. ای برخوردار بای از اهمیت ویژهشد، جایگاه طوایف از منظر تشکیل واحدهای اداریِ پایهای تشکیل میاز اتحادیه قبیله

رهبران طوایف نیز هر یک دارای  در امیر نشین ذوالقدر، امیران قبایل هر یک به مثابه یک امیر سنجاق )سنجاق بگی( و
 مقامی نظامی با حقوق و اختیارات گسترده بودند.

الیاتی های مامیران طوایف، روسای قبایل و سپاهیان که اکثراً پیوندهای ارثی با خاندان ذوالقدر داشتند علاوه بر معافیت 
توان چنین اظهار داشت که فشار یک دولت میدادند؛ بنابراین نمقدار قابل توجهی از درآمد را نیز به خود اختصاص می



 

 

یمر 
 دان

ر ش
قد

وال
ذ

ی
 وخ

فو
ص

 ی
 

 

٤٤ 

تمرکزگرا و وعده اعطای مقام و موقعیت در پیوستن امیران ذوالقدر و رهبران متنفذ قبایل به صفویان تأثیرگذار بوده است؛ 
یکدیگر و  اها به صفویان به دلیل اختلاف و ناسازگاری رهبران قبایل بها به ایران و پیوستن آنهمچنین رهسپار شدن ذوالقدر

ها باشد. دلیل اصلی حمایت ذوالقدر ها از صفویان تعصب دینی و وفاداری آنیا امیر ذوالقدر، نیز از رویدادهای متفرقه می
 به شیوخ صفویه بود.

مقایسه میزان پیوستن طوایف ذوالقدر حوالی منطقه بوز اوق به صفویان که عقیده اسلام هترودوکس در آنجا رایج بود با 
درهای منطقه مرعش که طریقت سنی خلوته در آنجا نفوذ فراوان داشت نیز به این موضوع دلالت دارد. امارت ذوالقدر ذوالق

در اثنای طلوع دولت صفوی به طور کلی در مناطق مرعش، قارصِ مرعش )قدیرلی( و بوز اوق )یوزغاد، یوزقات( حکومت 
 کرد.می

ذوالقدر بودند، با توجه به شرایط  قدیمی بود به دلیل اینکه مرکز امارتمرعش و قارص مرعشِ که یکی از مناطق مسکونی 
ی کردند، زندگی سازگار و هماهنگآن دوره هرکدام به مثابه یک شهر بوده و قبایلی که اطراف شهر را به عنوان یورت انتخاب می

اشت و فقط دارای تعداد اندکی روستای ای وجود ندبا اهالی یکجانشین داشتند. در منطقه بوز اوق نیز هیچ شهر یا قصبه
 دادند.مسکونی بود؛ قبایل ذوالقدر منطقه بوز اوق با تمام عناصر و عوامل خود، زندگی کوچ نشینی را ادامه می

ها موجود بودند، اسلام سنی در میان ها( به عنوان نمادهای عقیده اسلام سنی در شهرها و قصبهچون مدارس، زوایا )خانقاه 
کردند، گسترش یافت. وجود دراویش کوچ نشین تر ارتباط برقرار مییک جانشین که با اهل طریقت و عالمان راحتاهالی 

و همچنین اهالی علم در میان قبایل که با تکایا و مدارس موجود در شهر در ارتباط بودند، زمینه را برای انتقال عقیده اسلام 
ذوالقدر نیز علاوه بر مدرسان و  نشینانکوچ( در میان wittek,1963:267نشین فراهم کرد. )سنی در میان قبایل کوچ

قشلاقی داشتند افرادی نیز تحت عنوان صلحا، دعاگو و -شاگردانی از صنف علمیه که به همراه قبایل خود زندگی ییلاقی
 (BOA.TD/155;BOA.TD/998;KKA.TD/116نائب الشر )نائب قاضی( از طرف اهل سنت وجود داشتند. )

گذاری های هم که توسط امیران ذوالقدر پایهکردند مؤسسات و بنیادهای وقفیاین افراد در عقاید قبایل متبوع خود نفوذ می
ه های به نام "اصحاب کهف" در دامنه کوشده بودند، نیز در گسترش اسلام سُنّی در میان قبایل مؤثر بودند؛ برای مثال وقفی

Eyicil,2005:11-در نزدیکی شهر افشین وجود داشت که دارای یک مدرسه نیز بود. ) 0بوغابین
27;KKA.TD/108:408) 

لو و "جَرید" که وظیفه خدمتگزاری در این مؤسسه را داشتند، تحت تأثیر این 7برخی از طوایف ایل آغجه قویونلو، دونگلَه
دراویشی که به همراه قبایل خود زندگی کوچ ( BOA.TD/402:1187;KKA.TD/108:412) مؤسسه قرار گرفتند.

شاد رو به کار دعا و اراین دراویش و صوفیان کوچ نشینی داشتند، جماعت اصلی شکل دهنده عقاید قبایل ترکمان بودند.
 د؛ ازکردنمشغول بودند و مانند سایر اعضای قبیله با دامداری و دامپروری و بخشی نیز از طریق کشاورزی امرار معاش می

                                                           
1:bin boğa 
2:döngeleli 
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هایی که در دفاتر تحریر عثمانی برای نشان دادن ارتباط دراویش و صوفیان موجود در میان قبایل کوچ نشین با عبارت
های توان چنین استنباط کرد که از دوره امارت ذوالقدر، طریقت خلوتیّه و شاخههای مختلف استفاده شده است، میطریقت

 مرعش رایج بودند. -والی مرعش و قارصِ آن یعنی روشنیّه، سُنبلیّه و گلشنیّه در ح
خَلوتیّه طریقتی سُنّی است که در آذربایجان تأسیس شد و در بالکان، سوریه، مصر، شمال آفریقا، سودان، حبشستان و 

دَدَه عُمر روشنی که از منتَسَبین و پیروان یحیی شیروانی، پیر ثانی ( uludağ,1997:393) جنوب آسیا گسترش پیدا کرد.
 خلوتیّه در باکو بود، پس از بازگشت به آناتولی به کار دعوت و ارشاد مشغول شد و طریقتی به نام روشنیه بنیان نهاد. طریقت

(öngören,2008:271 عُمر روشنی که مورد احترام و لطف اوزون حسن آق قویونلو و فرزندان او قرار گرفت، مدتی )
گسترش طریقت روشنیّه در میان ذوالقدرها، یا از طریق ( uzun,1994:82) طولانی در پایتخت آق قویونلو ماندگار شد.

کردند و یا به واسطه خُلفایی بوده که از جانب عُمر روشنی به مناطق قویونلو ییلاق میطوایف ذوالقدری بوده که با طوایف آق
روشنی به میان ذو القدرها شده است. همچنانکه شیخ مُصلح الدین که یکی از خُلفای اعزامی عُمر مختلف فرستاده می

بود، طریقت روشنیّه را در میان طوایف "دوقوز" و "پَچَنَک" گسترش داد و مریدان و پیروان بسیاری را گردآوری کرد. علاوه بر 
های مالیاتی به دراویش این طریقت، موجب این، لطف و احترام خاندان ذوالقدر به شیوخ روشنی و إعطای برخی مُعافیت

( دراویش و BOA.TD/998:447;BOA.TD/402:397رش طریقت روشنی در میان ذوالقدرها شد. )تسهیل گست
صوفیان شیخ ابراهیم نیز که در میان ذوالقدرها حضور داشتند، از خُلفای شیخ ابراهیم گلشنی مؤسس طریقت گُلشنی، یکی 

 (kara,1996:256-259) های خلوتّیه بودند.از شاخه
مورد توجه و احترام اوزون حسن آق قویونلو بود، وظیفه استادی پسرش یعقوب را نیز برعهده داشت شیخ ابراهیم گلشنی که 

و در دوره سلطنت او از لطف و التفات محیط دربار برخوردار بود. شیخ ابراهیم که در مبارزه تاج و تخت میان اعضای 
د از شاه اسماعیل و تصرف تبریز به دست صفویان، خاندان آق قویونلو در کنار الوند بیگ قرار داشت، پس از شکست الون

رهسپار دیاربکر شد؛ پس از تصرف دیاربکر توسط صفویان، شیخ ابراهیم دعوت امیر علاءالدوله را پذیرفت و به مرعش 
 (Azamat,2000:301-304رفت. پس از مدتی اقامت در آنجا، راهی مصر شد و تا پایان عمرش در قاهره ماند. )

در طول مدتی که در قلمرو آق قویونلو و ذوالقدر بود، به کار ارشاد و دعوت پرداخت و بواسطه اعضای قبایل  شیخ ابراهیم
ذوالقدر گسترش  0پیرو خود، طریقت گلشنیّه را در میان ذوالقدرها گسترش داد. این طریقت بیشتر در میان طایفه کورَجیان

کرد، تأثیر " کوچ نشینی می7به نام شیخ آیدین که به همراه قبیله "سویسالی و طرفدارانی پیدا کرد. یکی از مریدان شیخ ابراهیم
 (BOA.TD/402:288زیادی در این امر داشت. )
( نیز در میان ذوالقدرها رایج بود؛ شیخ سُنبل افندی که نام yücer,2010aهای طریقت خَلوتّیه )سُنبُلیّه یکی دیگر از شاخه

یقت خلوتی یِ طره شده است، یکی از شاگردان جمال خَلوتی )چَلبی افندی( پیر شاخه جمالّیهطریقت سُنبُلیّه نیز از او گرفت
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بود. سُنبُل سِنان افندی، پس از مرگ مرشد خود، به مقام شیخیِ خانقاه قوجا سِنان پاشا در استانبول دست یافت و مورد توجه 
وابسته به یعقوب خلیفه و پسرش عثمان خلیفه که در میان دراویش ( yücer,2010b) و احترام سلطان سلیم قرار گرفت.

)قورغَلو( ذوالقدرها در قارصِ مرعش حضور داشتند. از پیروان شیخ سُنبل افندی بودند. این گروه از  یلوقبیله قاورغه
از کشتزارهایی  ( با استفادهKavurgalı Hopuruدروایش، یکجانشینانی بودند که در اوایل قرن شانزدهم در مکانی به نام )

 (BOA.TD/988:454;KKA.TD/168:307/aکردند. )که در داخل جنگل ایجاد کرده بودند، کشاورزی می
گوکسون  0در همان دوره گروه دیگری از دراویش که پیرو خلیفه سُلمَن از مریدان جمالِ خَلوتی، بودند، در روستای قانلی قواقِ 

ند شهسوار بیگ؛ امیر ذوالقدر، پس از نوسازی و توسعه در این روستا به این خانقاهی از جانب علی بیگ فرز ؛مستقر شدند
دراویش اختصاص یافت. چون در ایام زمستان روستای مسکونی دیگری در منطقه گوکسون وجود نداشت، دراویش روستای 

د. دادند، از پرداخت عوارض )مالیات( معاف بودنقانلی قواق در مقابل خدماتی که به رهگذران می
(BOA.TD/988:527,539;KKA.TD/168:232/a) 

ی موجود در میان قبیله پَچَنَکِ ذوالقدرها، دراویش در دفاتر تحریر عثمانی، هیچ اطلاعاتی درباره ارتباط دراویش قره کوسه
ی، الشیخ پیرلیِ قارصِ مرعش، دراویش شیخ آیدوغموشِ قبیله دوقوز و دراویش موجود در میان جماعات آرتُقلو، سویس

( اما چون طریقت خلوتیّه در قرن شانزدهم sarı,2018دنیزلی، سیدیلَر و احمد حاجیلو، با طریقت خاصی وجود ندارد. )
توان چنین نتیجه گرفت که این ها و هم در میان کوچ نشینان حوالی مَرعش رونق بسیاری داشت، میهم در میان یکجانشین

 دروایش پیرو طریقت خَلوتی بودند.
های دینی فعال قرن شانزدهم در حوالی منطقه بوزاوق )یوزغاد، یوزقات( که یکی دیگر از مناطق حضور رد جماعتدر مو

توان اطلاعاتی بدست ها و زوایای موجود در این منطقه میها و مشخصات خانقاهباشد، از طریق ویژگیقبایل ذوالقدر می
یگ و های شاهرخ بلامی قبایل موجود در بوز اوق گذاشت. علاوه بر خانقاهها تأثیر عمیقی بر بینش اسآورد؛ زیرا این خانقاه
های ( زوایا و خانقاهkoç,1989:24های عقیده اسلام سُنّی در بوز اوق بودند، )ترین زوایا و خانقاهسرچالی که از مهم

هایی که از اهترین خانق. یکی از فعالدیگری که وابسته به عقاید غیرسنّیِ قَلندری و بَکتاشی بودند نیز در آنجا وجود داشت
 کرد و پیرو عقاید تکیه حاج بکتاش بود، خانقاه امیرجی سلطان نام داشت.قرن دوازدهم در منطقه بوز اوق فعالیت می

(ocak,1995:154 )هـ. ق. آغاز کرده بود،  038م./ 0716ها که بابا الیاس در سال امیرجی سلطان در شورش بابایی
 (Gülten,2015:29ای در آنجا بنا کرد. )سپس روانه بوز اوق شد و زاویهشرکت کرد و 

خانقاه یوسف أبدال که در ناحیه بالتی واقع در مکان امروزی مرکز یوزقات قرار داشت، به نام یوسف أبدال یکی از بابایان 
تأسیس شد. برخی از طوایف ترکمانِ هِتِرودوکس )دگراندیش( که در اسلامی شدن منطقه نقش مهمی ایفاء کرده بود، 

 (BOA.TD/315:38لویِ ذوالقدرهای حوالی یوزقات با این خانقاه ارتباط داشتند. )قوجهقزل

                                                           
1: kanlı kavak 
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( یول قُلی در روستای بِلپینار منطقه بوغازلیان، خانقاه جان B KKA.TD/30:51/های قلینچ أبدال در ناحیه آق داغ )خانقاه
( BOA.TD/155:183و همچنین زاویه ابدال آتا ) (KKA.TD/30:128/B)ک ابدال در روستای آلینپینار ناحیه أملا

های نام برده شده در مناطق تحت سیطره طوایف چیچکلو، حاجیلار، اند. خانقاهنیز احتمالًا دارای هویّت غیر سّنی بوده
 کردند.لیت میآغجه لو، آغجه قویونلو، شامبیاتی و قاورغه لوکه از منطقه بوزاوق به صفویان پیوستند، فعا

گرفت، تأثیر فراوانی در میزان زیاد پیوستن ترکمانان ذوالقدر منطقه ها شکل میعقاید غیر سنّی که در محیط این خانقاه
بوزاوق به صفویان داشت؛ همچنانکه فعالیت طریقت خلوتّیه در حوالی مرعش، پیوستن ترکمانان این منطقه به صفویان را 

 ساخت.محدود می
 
 ذوالقدرِ در خدمت صفویان: . قبایل2

ظامی و ترین کارگزاران نترکمانان ذوالقدر به عنوان مریدان با وفای شیوخ صفوی، از ابتدای تشکیل دولت صفویان از مهم
ها کند و موقعیت آناداری دولت بودند.اروج بیگ بیات ذوالقدرهای حامی صفویان را جنگجو، دلاور و دیندار توصیف می

( شهر شیراز که مرکز Oruç Bey Bayat,2014:33داند. )ها در اسپانیا میرا مانند موقعیت دوکدر دولت صفوی 
 (Hasan-ı Rumlu,2006:100;Gündüz,2010:77شد. )ها اداره میذوالقدرها بود، مدت زمانی طولانی توسط آن

او شاه اسماعیل را از تعقیب آق های مهم ذوالقدر، که در خدمت صفویان بود، أبدال دَدَه بیگ است؛ یکی از شخصیت
قویونلوها، در لاهیجان پنهان کرد و بعدها با گرفتن دست شاه اسماعیل، شخصاً او را به تخت فرمانروایی نشاند؛ ابدال دَدَه 

 رهای شاه اسماعیل با آق قویونلوها و امیرنشین ذوالقدبیگ که در جنگ شیخ حیدر با شیروانشاهیان در کنار او بود، در جنگ
 نیز شرکت کرد.

او در زمان شاه اسماعیل مناصب امیر الامرایی، قورچی باشی و حکومت مَرو را برعهده داشت؛ امّا هنگامی که در سال 
م. اوزبکان به خراسان هجوم آوردند، ابدال دده بیگ از ترس اوزبکان مرو را رها کرد که این امر موجب کاهش ارزش  0803

الیاس بیگ با لقب کچل بیگ که در تأسیس ( Gündüz,2010:34,73,107) عیل گردید.و اعتبارش در نزد شاه اسما
دولت صفوی مشارکت داشت و بعدها نیز به حکومت فارس منصوب شد، از طایفه حاجیلار ذوالقدر بود. پس از او، 

یلر( به قبیله ( طایفه حاجیلار )حاجŞah Tahmasb-I safevi,2001:49,64فرزندش ابراهیم بیگ جانشین پدر شد. )
 بودند. آغجه لوی ذوالقدرها منسوب هستند که منطقه بوز اوق را به عنوان یورت برگزیده

(Sarı,2018:123,312;Sümer,1973:315) 
طایفه شیخلویِ ذوالقدر که به اتحاد صفوی پیوستند، در حوالی مرعش در میان قبایل دوغوز، کوشنه، گوندَشلو و دمیرچیلی 

چنین در میان طوایف تشکیل دهنده شاخه ذوالقدرِ شد؛ هماوق نیز در میان قبیله شامبیاتی نمایندگی میو در منطقه بوز 
طوایف شیخلویی که به صفویان  (Sarı,2018:488بوزاولوس و ترکمانان ینی ایل نیز، طوایف شیخلو وجود داشت. )

ه ساری اُمّت بیگ با عنوان سلطان خلیل ک اند.یران رفتهپیوستند، احتمالًا از حوالی بوزاوق به همراه طوایف شامبیاتی به ا
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برای مقابله  0803منصَب حکمرانی فارس را نیز برعهده داشت، از طایفه شیخلو بود؛ هنگامی که شاه اسماعیل در بهار سال 
 Hasan-ıبا اوزبکان به سمت خراسان حرکت کرد، خلیل سلطان در رأس نیروهای پیش قراول سپاه صفوی بود. )

Rumlu,2006:199) 
در جنگ چالدران، خلیل بیگ فرمانده ذوالقدرهایی بود که به همراه ترکمانان افشار، شاملو و موصللو جناح راست سپاه 

دادند؛ امّا به دلیل اشتباهاتی که در میدان جنگ مرتکب شد، به دستور شاه اسماعیل به قتل رسید. صفوی را تشکیل می
(Gündüz,2015:90;Kızılbaşlar Tarıhı,2015:83)  عزالدین علی سلطان که پس از خلیل بیگ به حکمرانی فارس

 (Rumlu Hasan,2004:187)های ذوالقدر قرار گرفت، از طایفه چیچکلو بود. منصوب شد و در رأس یگان
یگ که در م چیچک بداد، نام خود را از شخصی به ناطایفه چیچکلو که در میان ترکمانان ذوالقدر قبیله بزرگی را تشکیل می

رها در زمان که ذوالقد نشین ذوالقدر نیز شرکت داشت، گرفته است؛ چیچک بیگ در سفر جنگیهای سیاسی بیگفعالیت
در ( Sümer,1973:315) مان ترتیب دادند، در میان فرماندهان حضور داشت.ابراهیم بیگ قره مان اوغلو به امارت قره

روملو  حسن وط به مبارزات آق قویونلوها و ذوالقدرها، نام چیچک بیگ ذکر شده است.کتاب احسن التّواریخ در مبحث مرب
علیه ملک ارسلان ذوالقدر و پیشروی او تا البستان و در پی آن  0100-08از سفر جنگی اوزون حسن آق قویونلو در سال 

ر میان هیئت ذوالقدرها، در کند؛ اوزون حسن خواهان حضور چیچک بیگ دتقاضای صلح از جانب ذوالقدر ها بحث می
 (Hasan-ı Rumlu,2006:433) خلال مذاکرات صلح شد.

باشد، ولی برای نشان دادن مقام اگرچه اطلاعات ارائه شده توسط حسن روملو درباره چیچک بیگ به همین مورد محدود می
که در میان ترکمانان ذوالقدر کند. یورت اصلی طوایف چیچکلو و منزلت مهم او در بیگ نشین ذوالقدر قدر کفایت می

یانِ شد، در ناحیه بوغازلمَرعش، در میان طوایف دَمرَک و قزل لو و در میان ترکمانان بوزاولوس نیز با یک طایفه نمایندگی می
سنجاق بوزاوق قرار داشت. طوایف چیچکلو از این منطقه در تأسیس دولت صفوی مشارکت داشتند؛ برخی طوایف دیگر 

 (Sarı,2018:135) در بوزاوق رهسپار ایران شدند. 0878پس از شورش ذوالنّون اوغلو در سال چیچکلو نیز 
ی ذوالقدر بود؛ او در لشگرکشی شاه اسماعیل در « جاموسلو»یکی دیگر از حاکمان صفوی شیراز، حمزه سلطان از طایفه 

اینکه سپاه صفوی در نتیجه هجوم شدید علیه اوزبکان، در جناح چپ سپاه صفویان قرار داشت؛ اما پس از  0806سال 
 Şah Tahmasb-ı) اوزبکان پراکنده شد، حمزه سلطان به همراه واحدهای تحت امر خویش متواری شد.

safevi,2001:25 ) از طرف دیگر، همه اعضای طایفه جاموسلو )جامُسلو( برای پیوستن به صفویان به ایران نرفتند؛
ای میان گوکسون و بایندر کوچ نشینی مرعش باقی ماندند، در قرن شانزدهم در منطقه ای از این طایفه که در منطقهشاخه

ی علاء الدوله بیگ، از امیران ذوالقدری بود که در محمدخان فرزند شاهرخ بیگ و نوه( Sarı,2018:214) کردند.می
 (Kızılbaşlar Tarihi,2015:82زمان شاه طهماسب به خدمت دولت صفوی درآمد. )

لاء الدوله بیگ امیر ذوالقدر سیاستی همسو با ممالیک را در پیش گرفته بود، بایزید دوم سلطان عثمانی، شاه بوداق چون ع
بیگ را مأمور تصرف بیگ نشین ذوالقدر کرد؛ او شاهرخ بیگ پسر علاءالدوله بیگ را که در قیرشهر بود، دستگیر کرد و به 
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احتمالًا محمدخان نیز برای دچار نشدن به سرنوشت پدر، در همین زمان به ( yinanç,1989:85چشمانش میل کشید. )
 Hasan-ıایران رفته است. محمدخان که مورد توجه شاه قرار گرفته بود، به حکومت استرآباد منصوب شد. )

Rumlu,2006:203) 
های موجود در سپاه شاه لقدرمحمدخان در اثنای سفر عراقَین سلطان سلیمان قانونی، در رأس نیروی سه هزار نفری ذوا

طهماسب قرار داشت. او به عنوان سفیر از جانب شاه طهماسب نزد اردوی عثمانی فرستاده شد اما تغییر جهت داد و در 
( محمدخان مورد اعزاز و اکرام سلطان سلیمان قرار گرفت و به والیگری Sümer,1999:95سلطانیه به عثمانیان پیوست. )

 (Kızılbaşlar Tarihi,2015:82ارضروم منصوب شد. )
با این حال، رفتار محمدخان به هیچ وجه موجب کاهش قدرت و نفوذ ترکمانان ذوالقدر در دستگاه صفویان نشد. 

(Gündüz,2015:91-92ذوالقدرها نیز در درون اتحادیه -( در دوره شاه طهماسب قبیله قاورغالوی )قورغه لو )قورغلو
های مناطق ل قرن شانزدهم قورغَلوها به تعداد زیادی به صورت قبیله در میان ذوالقدرشود؛ در اوایصفوی مشاهده می

مَرعش، قدیرلی، سیس و بوزاوق وجود داشتند. مشخص نیست که قورغلوهای ملحق شده به صفویان متعلق به کدام یک 
 ها در بین قبایلنشان دهنده اهمیت آنباشند؛ امّا انتصاب امیران قورغلو به مناصب مهم دولتی از مناطق نام برده شده می

باشد. همچنانکه در دوره شاه طهماسب، شاهقلی خلیفه که از طایفه قورغلو بود، مناصب تشکیل دهنده اتحادیه صفوی می
( درگاه قلی سلطان، نوه Kızılbaşlar Tarıhi,2015:82قورچی باشی، ائشیک آغاسی و مُهرداری را برعهده داشت. )

 İskender Bey) دار بود.نیز در زمان شاه صفی اداره برخی از شهرهای فارس را عهدهشاهقلی خلیفه 
Türkmen,1377/1999;1808 )های منسوب به طایفه قاورغلو محمود بیگ بود که در زمان یکی دیگر از شخصیت

 (Sümer,1999:94-95شاه طهماسب صاحبِ منصبِ مُهرداری بود. )
ق ها در حوالی آق داغ منطقه بوزاووالقدرها بودند که به صفویان پیوستند؛ یورت اصلی آنها یکی دیگر از طوایف ذسوکلَن

اند. موسی قرار داشت؛ طایفه سوکلَن نام خود را از سوکلَن بیگ که یکی از امیران شهسوار بیگ در حوالی بوزاوق بود، گرفته
موسی بیگ در اثنای استقرار ( Sarı.2018:159) گرفت. بیگ فرزند سوکلَن بیگ بعد از پدر وظیفه او را در بوزاوق برعهده

و نیز تحقیر درویشِ )دَدَه( همراه او حاکمیت عثمانی در بوزاوق به دلیل تحمیل مالیات بیش از حد به اراضی متعلق به وی 
 (Sümer,1973:317به شیوه تراشیدن ریشش، با امیری ترکمان به نام آتماجا متحد شد و شورشی تأثیرگذار آغاز کرد. )

در خلال این شورش طوایف زیادی از منطقه بوزاوق روانه ایران شدند. در دوره شاه طهماسب، شاهوردی خلیفه از طائفه 
در زمان شاه عباس، رستم سلطان سوکلَن لو، وظایف مهمی را در دولت صفوی برعهده  ( وSümer.1999:95سوکلَن )

 İskender Bey) د رستم سلطان حکومت کرمان را برعهده داشت.داشتند؛ در دوره شاه صفی نیز، امیرخان فرزن
Türkmen:1808 ) برخی از طوایف ایمیرلو که از ترکمانان ذوالقدر جدا شدند، نیز روانه ایران شدند؛ اما شناسایی این

واری است. های مرعش، قارصِ مرعش و بوزاوق موجود بودند، کار دشطوایف از میان سه قبیله جدا از هم که در سنجاق
(Sarı,2018:143) 
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های مهم وظیفه قورچی را در دولت صفوی برعهده داشت، یکی از شخصیت 0831-38شیر حسین بیگ که در سال 
از طایفه شمس الدین لو که در میان قبایل برتیز، ذاکرلو، ( Sümer,1999:95) منسوب به طایفه ایمیرِ ذوالقدرها بود.

خان ( Sarı.2018:458) شد نیز برخی طوایف به اتحادیه صفوی پیوستند.نمایندگی میکوشنه و ایمیرلویِ ذوالقدرها 
 İskender Bey) شمس الدینلو که یکی از امیران صفوی در قره باغ بود، بعدها حکومت آخسقه را بر عهده داشت.

Türkmen:1806) 
ز که از طایفه شمس الدینلو بود، ذکر شده ( در میان امیران صفوی نام دَلی محمدخان نی0878-0076در دوره شاه عباس )

 است؛ در همین زمان محمد بیگ که از همان طایفه بود، حکومت تفلیس را برعهده داشت.
(Aydoğmuşoğlu,2011:307 ) ولی سلطان که نامش در کتاب تاریخ قزلباشان ذکر شده و اسکندر بیگ ترکمان نیز او

 Kızılbaşlar) باشد.، از طایفه قلخانچی یا قَلخانچی اوغلو میرا در ردیف امیران ذوالقدر صفوی آورده است
Tarihi,2015:82;İskender Bey Türkmen,1377/1999:225) 

ود. شلو( ظاهر میلو )قالخانجیهای شیروانشاهلو و قَلخانجییوزقات با نام -این طایفه در میان ذوالقدرهای منطقه یوزغاد
شده، ستفاده میآمدند اکه بیشتر برای تعریف قبایلی که از قلمرو آق قویونلو می« غُربتان» نام طایفه ذکر شده، در میان طوایف

ولی سلطان قَلخانچی اوغلو از طرف شاه اسماعیل ( ;BOA.TD/218:601 BOA.TD/155:315) ثبت شده است.
ت لاش کرد تا شاه شجاع را به تخدوم به لَلِگیِ فرزندش شاه شجاع تعیین شد؛ بعد از مرگ شاه اسماعیل دوم، ولی سلطان ت

فرمانروایی صفوی بنشاند؛ اما موفق به انجام این کار نشد و محمد خدابنده که قدرت را در دست گرفته بود شاه شجاع را به 
 قتل رساند.

 (Kızılbaşlar Tarihi,2015:82) ها اختلاف داشت، کشته شد.ولی سلطان نیز به دست امیران دیگر ذوالقدر که با آن
 (sümer,2007) ی جَریدِ ذوالقدرها، با نام سیل سُپور جَریدی به صفویان پیوستند.ای از طایفهدر زمان شاه عباس شاخه

لی( به کار شد، در ولایت روم )آناتوبه عقیده اسکندر بیگ ترکمان، چون قبیله سیل سپور که از طوایف مختلفی تشکیل می
این نام شهرت یافتند، علاوه بر این در رأس این قبیله که به صورت گروهی با  غارت، چپاول و راهزنی مشغول بودند، به

 İskender Beyجمعیتی نزدیک به دو هزار خانوار به صفویان پیوستند، امیری به نام خلیل سلطان قرار داشت. )
Türkmen,1377/1999:1810 شانزدهم در تمام ( قبایل دیگر جَرید که در قلمرو ذوالقدر باقی ماندند، در قرن

ای نیز با جمعیت قابل ملاحظه« ینی ایل»چنین در میان ترکمانان های سنجاق مرعش گسترش پیدا کرده بودند. همقسمت
 (Sarı,2018:131شدند. )بوسیله طوایف زیادی نمایندگی می

 اند.ن رفتهم قبیله جدا و به ایرااند، از کدامشخص نیست که طوایف جَرید و یا سیل سپورِ جَریدی که به دولت صفوی پیوسته
یکی دیگر از طوایف ذوالقدرها که به صفویان ملحق شدند، آغجه قویونلوها بودند؛ در قلمرو امارت ذوالقدر، آغجه 

های دفاتر تحریر قرن شانزدهم، در میان قبایل تشکیل کردند. در گزارشقویونلوها در سنجاق مَرعش و بوزاوق زندگی می
 شود.ل، بوز اولوس و ترکمانان حلب، هم نام طایفه آغجه قویونلو و هم طوائف منسوب به این قبیله مشاهده میدهنده ینی ای
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ها در سنجاق بوزاوق قرار داشت، در شورش ذوالنّون اوغلو از میان این طوایف، برخی از قبایل آغجه قویونلو که یورت آن
طوایف ذوالقدر که تا دوره ( Sarı,2018:119-121) یران شدند.شرکت کردند و سپس به همراه طوایف قاجار رهسپار ا
کردند، در این دوره به دلیل وظایف و مناصب امیران منسوب به این شاه عباس به صورت عمده در منطقه شیراز زندگی می

ره باغ یمیرلو در ققبیله، پراکنده شدند؛ قسمتی از قورغَلوها در سرخس، طوایف سوکلَن در کرمان، طوایف شمس الدینلو و ا
 (İskender Bey Türkmen,1377/1999:1807و حاجیلار نیز در منطقه استرآباد ساکن شدند. )

م شاهان صفوی و هم چنین مبارزه و اختلاف با سایر طوایف ترکمانی که اگرچه طوایف ذوالقدر گاهی به دلیل تَعدّی و تَحکُّ
ما تا انقراض دولت صفوی هم چنان نفوذ و تأثیرگذاری خود را در در اتحادیه صفوی حضور داشتند، دچار ضعف شدند؛ ا

 ایران ادامه دادند.
 
 . نتیجه گیری1

های فرهنگی پیشرفته خوارزم، خراسان و کشورهای دیگر پرورش یافته و به همراه قبایل تُرک شیوخ و دراویشی که در محیط
اری نشین این منطقه، تأثیر بسیاهالی یکجانشین و کوچگیری شخصیت دینی به آناتولی مهاجرت کرده بودند، در شکل

های مختلف دینی آموختند. داشتند؛ امّا اهالی یکجانشین و اجتماعات کوچرو، اصول ایمان و عبادت را از نهادها و گروه
ازگار بود، ز سدر حالی که یکجانشینان تحت تأثیر آموزه اسلامِ تولید شده در مدارس که با ایدئولوژی رسمی دولت حاکم نی

ه عقیده کردند و برخی نیز نمایندها ارتباط برقرار میقرار داشتند؛ کوچ نشینان متأثر از دراویش و صوفیانی بودند که با آن
 اسلام هِترودوکس بودند.

 نشینان گردید. به هنگام سخن گفتن ازهای اعتقادی و ایمانی میان یکجانشینان و کوچاین وضعیت موجب بروز تفاوت
ترکمانان ذوالقدر باید این نکته را مد نظر قرار داد که میان اعتقادات یکجانشینان و برخی طوایف، با توجه به تأثیرات محیط 

شود. با کمک و مساعدت مدارس و زوایای تحت حمایت خاندان ذوالقدر، یک محیط هایی دیده میپیرامونی، تفاوت
 عش که مرکز امارت ذوالقدر بود، شکل گرفت.صوفیانه که نماینده اسلام سنّی بود در مَر

نیّه گلشنیّه و روش های این طریقت یعنی سُنبلیّه،حمایت امیران ذوالقدر از طریقت سُنّی خلوتیّه، موجب گسترش شاخه
 گردید.

ری وجود های ترکمانان ذوالقدر بود، هیچ گونه مرکز شهتا اواخر قرن شانزدهم در منطقه بوز اوق که یکی دیگر از یورت
نداشت؛ این امر موجب محدود شدن آموزه اسلامی نشأت گرفته از مدارس در این منطقه گردید. منبع آموزه اسلامی موجود 

ها( و دراویش قَلندری مذهبی بودند که در میان قبایل کوچ نشین حضور داشتند؛ همین امر ها )خانقاهدر این منطقه زاویه
ر روی نظریه دولت مرکزی و إعمال فشار ب»ز منطقه بوزاوق به صفویه بپیوندند. بنابراین ترین طرفداران اموجب شد تا بیش

گیرد، حداقل از منظر ذوالقدرها باید مورد تجدید که در رأس عوامل مهاجرت ترکمانان از آناتولی به ایران قرار می« قبایل
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انی و از داخل قلمرو بیگ نشین ذوالقدر که بر اساس نظر واقع شود؛ زیرا ترکمانان ذوالقدر از خارج از مرزهای دولت عثم
 ای سازماندهی شده بود، برای تأسیس دولت صفوی رهسپار ایران شدند.اتحادیه قبیله

علاوه بر این، چون منطقه مرعش مرکز امارت ذوالقدر بود و قبایل موجود در این منطقه از نزدیک سلطه حکومت را احساس 
تن اند، بسیار اندک است. مرکز اصلی پیوساز این منطقه به ایران رفته و به صفویان پیوسته کردند، شمار قبایلی کهمی

باشد؛ قبایل موجود در این منطقه به دلیل دوری از مرکز امارت و ساختار ذوالقدرها به اتحادیه صفوی، منطقه بوزاوق می
رها به ترین دلیل توجه ذوالقدنسبی بودند؛ بنایراین مهماداری محلی یعنی اداره منطقه توسط امیران طوایف، دارای استقلال 

 صفویان و ایران، غیرت و تعصّب دینی باید باشد.
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